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  )بخش ششم(خدمت مسيح 

  طرح و نتيجة مناسب خدمت با

  ٢٥- ٢٣:٤ متي

با ويژگي هاي خاصي تاريكي غليظ زندگي مي كردند در  بر مردمي كه  نوري عظيمخدمت عيسي مسيح چونجلسة گذشته خوانديم كه 
  . آغاز شدهمكاراني مناسبو مكان، پيام ، زماناز جمله 

  . تحت عنوان طرح و نتيجة مناسب مطالعه كنيم٢٥- ٢٣:٤ را از متي آنراآخرين امروز در ادامة مطالعه مان مي خواهيم 

   .به او ايمان آورده نجات يابندمردم  تا كند، را آشكار ش هويت،با آنچه گفت و آنچه انجام داد مسيح كهخدا مقرر فرمود 

   .بهمين دليل بود كه دربارة گفته ها و اعمالش بين رهبران اختلاف مي افتاد

  :در اين رابطه چنين مي فرمايد ٥٣- ٤٣:٧نا يوح

كس بر او دست دراز  خواستند او را گرفتار كنند، اما هيچ اي مي  عده.اختلاف افتادس درباره عيسي بين مردم  پ٥٣-٤٣:٧يوحنا 
تا : د؟ نگهبانان پاسخ دادندچرا او را نياوردي: ايشان از آنها پرسيدند. پس نگهبانان معبد نزد سران كاهنان و فَريسيان بازگشتند. نكرد

ايد؟ آيا از بزرگان قوم يا فَريسيان  مگر شما نيز فريب خورده:  پس فَريسيان گفتند!كنون، كسي چون اين مرد سخن نگفته است
 كه نيقوديموس،. دانند، ملعونند اما اين مردمِ عامي كه چيزي از شريعت نمي! كسي هست كه به او ايمان آورده باشد؟ البته كه نه

كند بدون اينكه نخست سخن او را بشنود و  آيا شريعت ما كسي را محكوم مي: پيشتر نزد عيسي رفته و يكي از آنها بود، گفت
. مگر تو نيز جليلي هستي؟ تحقيق كن و ببين كه هيچ پيامبري از جليل برنخاسته است: دريابد چه كرده است؟ در پاسخ گفتند

  .سپس هر يك به خانه خويش رفتند

  .حتي در بين مردم نيز ايجاد اختلاف كرده بودآموزه و اعمال مسيح 

  .در اين مورد چنين مي گويد ٢١-١٩:١٠يوحنا 

او ديوزده : بسياري از ايشان گفتند. بار ميان يهوديان اختلاف افتاد ، ديگر)يعني تعاليم مسيح(سبب اين سخنان   ه ب٢١- ١٩:١٠يوحنا 
تواند چشمان كوران را  آيا ديو مي. اينها سخنان يك ديوزده نيست: دهيد؟ اما ديگران گفتند و ديوانه است؛ چرا به او گوش مي

  بگشايد؟ 

 كه شروع مطالعة امروز ما از ادامة انجيل پادشاهي شود  ميتعاليم و معجزات اومتمركز در آغاز انجيلش متي علت همين اختلافات به 
  . خداست

داد و مژده پادشاهي آسمان را موعظه  هاي ايشان تعليم مي گشت و در كنيسه  جليل ميسان، عيسي در سرتاسر  بدين ٢٣:٤متي 
  )ترجمة هزاره نو (.بخشيد كرد و هر درد و بيماري مردم را شفا مي مي

  . يعني تعاليم و معجزاتش. خوريم در اين آيه به دو بعد اعتبار مسيح بودن عيسي بر مي

 تا بما بفهماند كه مسيح ،كند  متي از فعل گذشتة استمراري استفاده ميدر اينجا : توجه كنيد".تعيسي در سرتاسر جليل ميگش"به عبارت 
  . مرتب در حال گشتن در تمام نواحي جليل و موعظه و شفاي مردم بود

  . او سخت مشغول موعظه، تعليم و شفاي بيماران بود

  .  در واقع خلاصه اي از خدمات مسيح در نواحي جليل است٢٣آية 

  . دهد  انجيل خود بسط مي٩ الي ٥متي به شكل ماهرانه اي اين آيه را در بابهاي 
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  ، باشند  در راستاي همين آية بيست و سوم مي٩ الي ٥ بابهاي ،بعبارتي

ال و  اعم مطالعة به٩ و ٨بابهاي  و ،، كه ما آنرا به موعظة سر كوه مي شناسيممسيح تعاليم ٧ و ٦، ٥بابهاي بطوريكه از جلسة آينده 
در  عيسي مسيح معجزات وبا ثبت شگفت انگيزترين تعاليم  بابهااين در متي خواهيم پرداخت و خواهيم ديد كه چگونه  اومعجزات 

  .سازد زيبايي و شيوايي مفهوم ظهور آن نور عظيم در نواحي جليل را آشكار ميبه  ش،انجيل

 منطقة جليل

  . دارداو  اشاره به جامع و فراگير بودن حيطة كار "تمام" عبارت  به اين مفهوم كهست ان يك واژة بسيار سنگي"تمام نواحي جليل"واژة 

جمعيت  هزار نفر ١٥  جمعاً حدودكه شهرك ٢٠٤ با كيلومتر عرض ٦٥ ، طول كيلومتر١١٣  حدود شاملنواحي جليل وسعتدر آن زمان، 
  . داشت

بايد مربع،  كيلومتر ٧٣٤٥ تعليم، موعظه و شفا در مساحتي برابر  براينشعيسي و شاگردابود،   در آن زمانبنابراين با امكانات كمي كه
  ). فراموش نشود كه در آن زمان راديو، تلويزيون، ماهواره و اينترنت وجود نداشت. (سخت مشغول بوده باشند

  ميهاياي مسيحيت خيلي بهتر از اين الان وضع دن،داديم  انجام مي با امكاناتي كه داريم،اگر نصف تلاش مسيح و شاگردانش را امروزه ما
  !بود

  .  با مردم در تماس باشد شخصاًهدف مسيح اين بود كه تا آنجائيكه امكان داشت

  . كرد صدايش را به آنها برساند و از هر فرصتي براي تعليم و خدمت آنان استفاده مي

  . براي او تفاوتي نداشت كه يهودي يا غير يهودي باشند

  . اسير و گرفتار بودند نورش را بتاباند و آنها را نجات بخشد،ي كه در ظلمت غليظ گناهاو آمد تا به مردم

 . بپردازيم تعليم، موعظه و شفاة سه مقول مطالعةحال بيائيد به

  تعليم در كنيسه ها) ١

  . گويد كه عيسي مسيح در كنايس ايشان تعليم ميداد  مي٢٣در آيه اول از همه، 

كنيسه  براي هر يهودي يك نهاد يا موسسة ، چون بود كه ابتدا خدمتش را متمركز تعليم در كنايس كندپس طرح و نقشة عيسي اين 
  . بسيار حياتي بود

  . بود مسيحيانا براي دانستن اين موضوع خيلي مهمه كه اهميت كنيسه براي يك يهودي مثل كليس

  .  بوداگر ايمانداري مسيح را دوست داشته باشد در كليسايش هم فعال خواهد

  . شود زندگي و فعاليتهاي شخصي و خانوادگي يك ايماندار تماماً در حول و حوش كليسا خلاصه مي

جمع مي شدند و با  در آنجا گيخانواده، بچه ها، دوستان و آشنايان هم. زندگي يهوديان وابسته به كنيسه بود. آن زمان هم همينطور بود
   .هم مشاركت داشتند

 يهودياناهميت كنيسه در زندگي يك يهودي نقش حياتي تري داشت چون حتي سياست، اقتصاد، كار و كسب البته در بعضي شرايط 
  .  وابستگي داشت به كنيسه،نيز

 چون تمام امكانات زندگي از او ،توانست براي يك يهودي اتفاق بيافتد اين بود كه از كنيسه اخراج شود بنابراين بدترين چيزي كه مي
  . شد اتفاق مي افتاد ن درست چيزي بود كه براي هر يهودي كه مسيحي ميشد و اي گرفته مي



 ٣ 

  . كرد  ديگر كسي با او معاشرت نميمي شد واو را از كنيسه ترد 

به پيام انجيل ايمان آورده بودند  كه  است يهوديانيمخاطب ،بخشهايي از اين رسالهدر   بخصوصنوشته شد،  رسالة عبرانيان،بهمين دليل
  . ، خود را به عيسي مسيح نسپرده بودندترس از اخراج از كنيسهبخاطر اما 

هر شهر يك كنيسه داشت كه . كردند بنا ميبدون سقف معمولاً كنيسه ها را بر روي تپه . داشت زندگي آنان ي در كليد نقشكنيسهپس 
  .كردند رودخانه بنا مياگر در شهر تپه اي وجود نداشت آنرا كنار يك .  بنا شده بود به سمت آسمانيبا تير بلند

 پرستش در كنايس

مراسم عبادتي در روزهاي سروزهاي دوم و پنجم هر هفته . شد در كنيسه انجام مي، يعني از غروب روز جمعه تا غروب روز شنبه، تب
  .نيز در آنجا برگزار مي شدنداعياد و جشنها ويژه اي برقرار بود و علاوه بر آن، ت اسلج

 ابتدا بخشي از تورات و بعد بخشي از كتب انبيا توسط كساني كه مورد اعتماد بودند بود كهوز سبت به اين صورت  عبادتهاي عادي در ر
  . شد قرائت مي

  . شد كرد و سپس از طرف شركت كنندگان پاسخ هايي داده مي  دعا مي جلسهبعد رهبر

  .پاسخ جماعت معمولاً همراه با گفتن آمين يا كلمات ستايشي بود

  . مي پرداختندبخشي از كلام خدا  به شرح آنبعد از 

 همان دوران مرسوم بوده و ازگردد به زمان عزرا و نحميا   بر مي كه به موعظة تشريحي يعني شرح آيه به آيه،اين روش موعظه يا تعليم
  .است

  ). آيه به آيه( بعد دعا و بعد موعظة تشريحي تاب مقدس،پس اول قرائت ك

تا موعظه تقاضا مي كردند شد به احترامش از او   اگر يك ربـا يا شخص بزرگي بعنوان مهمان وارد كنيسه ميجالب اينجاست كه معمولاً
  . كند

 بخشي از عهدعتيق را در نظر  نيزدادند و او فرصت موعظه را به او ميمي شد،  كنيسه ها واردپولس رسول وقتي به همين دليل است كه 
  . كرد  موعظه مي،گرفته

  نايسخادمين ك

حكم قاضي را ، آن سه نفر. گرفت كه به سه نفر از آنها حاكم گفته ميشد  نفر از مشايخ قوم صورت مي١٠ادارة امور كنايس بدست 
  . كردند پرداختند و حتي جديدالايمانان را قبول يا رد مي داشتند كه به حل و فسق اختلافات مي

  . فتند و حكم رئيس هيت مديره را داشتگ  چهارمي هم بود كه به او فرشتة كنيسه مييك حاكمِ

  . آمدند خادمين ديگري هم بودند كه امربر آن چهار نفر بحساب مي

  .  كه مترجم زبان عبري قديم به زبان محلي آنزمان بود،نفر هشتمي هم بود

   ،شخص نهم مسئول مدرسة علم الهي بود و از آنجائيكه درك مطالب اساتيد الهي براي عموم مشكل بود

  .كرد ر دهم دروس را براي آنها ترجمه مينف

  . كرد كنايس آنزمان حكم دادگاه را داشت و به حل اختلافات مردم رسيدگي مي

  . كردند حكم مجازات را نيز در آنجا صادر و اجرا مي



 ٤ 

  .نتايج حكم در محل اعلام ميشد

  . م بود حكم اعدا،توانست صادر كند البته در زمان مسيح تنها حكمي را كه كنيسه نمي

  .  اما ساير دعاوي به عهدة كنيسه بود،شد صدور حكم اعدام فقط توسط دولت روم انجام مي

  .رفت كم روم ميابه همين علت عيسي مسيح براي مصلوب شدن بايد پيش ح

  . شد  و همان سيستم بدست هيكل يا معبد يهود اداره ميند، كنيسه ها مثل گذشته نبود،در زمان مسيح

  . پرداختند ك هم براي رفع دعاوي دفاتر كوچكي بود كه به حل اختلافات مردم ميدر شهرهاي كوچ

  . آموختند و براي مردان نيز حكم مدرسة الهيات بود كنيسه در گذشته مدرسه اي بود كه پسران از كودكي در آن تلمود را مي

شد در   آن زمان بود و هنگاميكه عيسي وارد كنيسه ميبنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه كنيسه مركز فعاليت تمام امور زندگي يهوديان
  .واقع وارد قلب اسرائيل شده بود

  فرق بين كنيسه و هيكل

  . تنها يك هيكل يا معبد وجود داشت و آن هم در اورشليم مستقر بود. بين هيكل و كنيسه فرق بزرگي وجود داشت

  . ندارد ميلادي به بعد در اورشليم ديگر معبدي وجود ٧٠اما از سال 

  .  دادندهر جا كه چند نفر يهودي وجود داشت كنيسه تشكيل ميپس از آن، . زمانيكه تيطس وارد اورشليم شد همه چيز را از بين برد

  .  تشكيل دادند را براي بشارت انجيلاين كنيسه ها براي عيسي مسيح و پولس رسول تريبون بسيار خوبي

مگر آنكه مثل عيسي مسيح كسي بخواهد . شد  بلكه در آنجا فقط قربانيها گذرانده مي،ودهيكل مكاني براي تعليم يا موعظه كردن نب
  . ند كنيسه ها مختص تعليم و موعظه بود بود، يعنيدرست برعكسنقش كنيسه ها اما . كنترل را بدست گرفته شروع به موعظة كند

  . سيستم كليساهاي امروزي از روي كنيسه ها تشكيل شددر واقع 

  .شود فقط محل تجمع و مشاركت يهوديان است در آنجا مراسم قرباني برگزار نمي. م كنيسه هاي يهودي برقرار هستنداكنون ه

  . داد شد و تعليم مي به همين دليل وارد كنيسه ها مي. كرد عيسي مسيح از هر بهانه اي براي موعظه كردن استفاده مي

  . غيورترين افراد قوم در كنيسه ها بودند

  . ل اجتماع اسرائيليان پاكدل بودآنجا مح

  . مردان غيور اسرائيلي براي عبادت خدا به كنايس ميرفتند

 كرد و آيه به آيه به موعظه و تعليم مي شد كتابمقدس را باز مي  وقتي وارد كنيسه مي،روش خدمت عيسي به اين صورت بود كه
  . پرداخت

  . داد كرد و از آنجا تعليم مي ود انتخاب ميبخشهايي را كه در مورد خودش نبوت شده بمعمولاً، او 

سپس تفسير و تعليم صحيح . "اما من بشما ميگويم... شنيده ايد كه گفته شده يا مكتوبست كه "در موعظة سر كوه مرتب به مردم ميگويد كه 
  .كرد آن بخش از كلام را براي مخاطبينش باز مي

 موعظة تشريحي عيسي

  . وم آموزش و تعليم اصول و مباني حقايق است به مفه"didosko"كلمة يوناني 
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  . اين كلمه تاكيد بر اطلاع رساني دارد

  .داد كرد و تعليم مي  اصول و حقايق را استخراج مي موضوع، او از يك،روش مسيح در آموزش نيز همين بود

  .دمي باش بهترين روش موعظة كتابمقدس  كه امروزه نيزداد اينكار را بصورت تشريحي انجام مي

  : كه چنين مي گويد به آن اشاره شده موعظه مي باشد٢٣علاوه بر تعليم، عبارت ديگري كه در آية 

داد و مژده پادشاهي آسمان را موعظه  هاي ايشان تعليم مي گشت و در كنيسه سان، عيسي در سرتاسر جليل مي  بدين ٢٣:٤متي 
  )هزاره نوترجمة  (.بخشيد كرد و هر درد و بيماري مردم را شفا مي مي

  موعظه) ٢

  موعظه) كارووسو (karusoتعليم و ) ديداسكو (didoskoتفاوت بين 

مثل اين .  كه موعظه ترجمه شده به مفهوم اعلام يا ابلاغ كردن استkarusoتفاوت بين دو عبارت تعليم و موعظه اين كه عبارت يوناني 
  .مي ماند كه شخصي بخواهد خبري را به جماعتي اعلام كند

  .  كه به فارسي تعليم ترجمه شده يعني بررسي دقيق مطالب مي باشدdidaskoاما عبارت يوناني 

  . مسيح در خدمتش هم با غيرت پيام خدا را به مردم اعلام مي كرد و هم جزئيات مطالب را به آنها تعليم مي داد

  .بعبارتي موعظه و تعليم در هم آميخته بود

  .  بزرگ كتاب مقدس مي گويد موعظه و تعليم متفاوتند مفسرWilliam Hendricksonآقاي 

  .اگر چه گفته شده كه يك موعظة خوب تعليم هم محسوب مي شود، اما مفهوم متفاوتي دارند

  . موعظه يعني اعلام يك مطلب اما تعليم به شرح جزئيات در مورد آن مطلب مي پردازدپس، 

  ؟ندتعليم و موعظة عيسي چه بود

  ."مژدة پادشاهي خدا را در كنيسه ها تعليم و اعلام مي كرد" ،گويد كه عيسي مسيح متي مي ٢٣در آية 

  .  به خدمت تعليم و موعظة ملكوت خدا مشغول بود،عيسي مسيح تمام وقت 

  . همين كار را ادامه دادنيز،  حتي پس از رستاخيزش او ،در واقع

  . رابطه چنين مي گويد اين در١لوقا در اعمال 

 ثابت شانيدر مدت چهل روز پس از مرگ خود، بارها خود را زنده به رسولان ظاهر ساخت و به طرق گوناگون به ااو  ٣:١اعمال 
  )ترجمة تفسيري. ( گفتي سخن مشاني فرصتها، او درباره ملكوت خدا با انيدر ا. كرد كه واقعا زنده شده است 

شغول تعليم و موعظة ملكوت مي كه به آسمان صعود نمود فقط پس مي توان نتيجه گرفت كه عيسي مسيح در آغاز خدمتش و تا زمان
  . خدا بود

  . كه وقت بيشتري به بشارت ملكوت خدا بپردازيم براي ماستمناسبياين مطلب الگوي بسيار 

  . مي خوانيم كه عيسي مسيح در خدمت خود به آن مشغول بود شفاي بيماران بود٢٣سومين نكته اي كه در آية 

  مسيحشفاهاي عيسي ) ٣

  )ترجمة كلاسيك (.داد يو هر مرض و هر درد قوم را شفا م ... ٢٣:٤متي 



 ٦ 

  .  به شفاي بيماران نيز مشغول بود،عيسي مسيح علاوه بر تعليم و موعظه ملكوت خدامطابق با اين آيه، 

لش موعظه و آموزه اين نشان مي دهد كه خدمت عيسي مسيح فقط به سخن گفتن محدود نمي شد، بلكه عمل هم مي كرد و با اعما
  . هايش را ثابت مي نمود

شاگردانش تا قبل از  اما اين در مورد همه صادق نيست چون ، مردم بخاطر شفاهاي مسيح بدنبال او بودند،بعضي منتقدين مي گويند كه
  . ديدن معجزه در عروسي قاناي جليل او را پيروي مي كردند

  . او ايمان آورده بودند به شفادون ديدن كه برا يافت كساني افتاده بودند مي شد انبوهي كه بدنبال مسيح راه جمعيت بين در پس، 

  .بسياري از شهرها مي آمدند و از يحيي تعميد مي گرفتند اما يحيي حتي يك معجزه به آنها نشان ندادنكتة ديگر اينكه، 

 هرچه ي نكرد ولي معجزه اييحي“:  گفتندي مگريكدي به شاني آمدند؛ ا)عيسي مسيح ( از مردم نزد اوياريدر آنجا بس ٤١:١٠يوحنا 
  )ترجمة تفسيري (”.گفت درست درآمد) عيسي مسيح( شخص نيدر باره ا

  . به نتيجة خدمات عيسي مسيح، يعني تعليم، موعظه و شفا اين گونه اشاره مي كند٢٤آية 

 هر يسيع. ابندي آمدند تا شفا ي مهي از سورماراني بي كه حتي گذشت، به طورزي نلي جليشهرت معجزات او از مرزها ٢٤:٤متي 
  .دي بخشي مي را سلامتجي و افلي و غشوانهي داد و هر دينوع مرض و درد را شفا م

   . را مي توان به دسته تقسيم بندي كردمسيحعيسي   معجزات نتيجةدر اينجا

  .اول اينكه شفاهاي مسيح پيامهاي او را اثبات مي كردند

  مي كردندتائيد  پيام مسيح را شفاها، از خدا بودن) ١

  .از خداستتعاليم و موعظه هاي او از آنجائيكه هيچ كس قادر به انجام آن شفاها نبود، مردم با ديدن شفاها مي فهميدند كه 

خاطر كارهايي كه از من  در غير اين صورت به. به من ايمان داشته باشيد كه من در پدر هستم و پدر در من است ١١:١٤يوحنا 
  )ترجمة مژده (.ايد به من ايمان داشته باشيد دهدي

  .شفاها علاوه بر تائيد پيام مسيح، الوهيت او را نيز ثابت مي كردند

  تائيد اينكه او مسيح موعود است) ٢

  .شفاها ثابت مي كردند كه عيسي همان ماشيح موعود است كه پيشگويي اش در عهدعتيق گفته شده بود

 ا آي« : دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاد تا از او بپرسندد،ي را شنيسي عيدان خبر معجزه ها در زنييحي يوقت ٥- ٢:١١متي 
 و انچه دي بازگردييحينزد » : فرمودشاني در جواب ايسيع« ؟ميمدن او باشآ منتظر دي هنوز بااي، ي موعود هستحيتو همان مس

 ناشنواها شنوا ابند،ي ي ها شفا مي روند، جذامي شوند، لنگ ها راه مي مناي بانينايچگونه ناب  كهدي كناني او بي براد،يدي و شنديديد
  )ترجمة تفسيري (. شنوندي نجاتبخش خدا را مغامي شوند و فقرا پي گردند، مرده ها زنده ميم

 ترديد آنها به علت عيسي مسيح براي رفعهمين بعضي از پيروان يحيي تعميد دهنده نسبت به ماشيح بودن مسيح مشكوك بودند به 
  .شفا و معجزاتش اشاره مي كند

  .سومين كاري كه شفا و معجزات مسيح انجام مي دهند اثبات نزديك بودن ملكوت خدا بود

  اثبات اينكه ملكوت خدا نزديك است) ٣

  . نمونه اي از ملكوت خدا را برايشان به نمايش مي گذاشت، يعني موعظه و شفا،عيسي مسيح با اين عمل خود



 ٧ 

 ملكوت ي داد و برقراري ممي تعلهودي ي به تمام شهرها و دهات آن منطقه رفته، در عبادتگاه هايسيدر آن زمان، ع ٣٥:٩متي 
  )ترجمة تفسيري (.دي بخشي رفت، امراض مردم را شفا مي كرد؛ او هر جا ميخداوند را به مردم اعلام م

  . ند همين قدرت را به شاگردانش محول مي ك٧:١٠عيسي مسيح در متي 

 شما مي بينيد كه من با روح خدا ديوها را اخراج مي كنم بدانيد كه ملكوت خدا در ميان شما آغاز گر مي گويد كه ا٢٨:١٢مسيح در متي 
  .شده

 الهيات دان B.B. Warfield آقاي .پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه ملكوت خدا از زمانيكه مسيح خدمتش را آغاز كرد، شروع شد
  :ي مي گويدبرجستة مسيح

 ابرهايي از جلال خدا كه از عرش يعني مكان سكونتش مانند ، علائمي كه.زماني كه عيسي مسيح به دنياي ما آمد
 براي مدت سه سال و نيم، ، معجزات مسيح آشكار شد كهگفته شده در مكانهايي. ، خدمت او را تائيد كردندبودند

  .تمام دردها و مرضها را شفا مي دادلمس ردا يا دستانش . بيماري و مرض رخت بسته بود

  :اشعياي نبي سالها قبل، در اين رابطه اينگونه نبوت نمود

   گنگ  خواهند نمود و زبانزي و خ  جست  غزال  مثل  لنگان آنگاه .دي خواهد گرد  مفتوح  كران ي باز خواهد شد وگوشها  كوران  چشمان ٦-٥:٣٥اشعيا 
  )ترجمة قديم (.دييخواهد سرا

  .  الهي در زمان مسيح، نمونه اي از ملكوت آسمان بر زمين بودراين نتيجه مي گيريم كه شفايبناب

  .نگاهي بياندازيم و ببينيم كه چه جزئيات ديگري مي توانيم از آن دريفات كنيم ٢٤:٤متي بيائيد دوباره به 

 هر يسيع. ابندي آمدند تا شفا ي مهي از سورماراني بي كه حتي گذشت ، به طورزي نلي جليشهرت معجزات او از مرزها ٢٤:٤متي 
  )ترجمة تفسيري (.دي بخشي مي را سلامتجي و افلي و غشوانهي داد و هر دينوع مرض و درد را شفا م

  سوريه

سرزمين بسيار وسيعي بود اما در اينجا به .  روم بود كه سرزمين فلسطين و جليل را شامل مي شدپوشش تحت يسوريه يكي از استانها
   .مي باشدلبنان اين سرزمين در حال حاضر همان . ت شمالي سوريه يعني مكاني كه دمشق شهر اصلي آن بود، اشاره مي كندقسم

 و جمعيت انبوهي از آنجا مي آمدند و  آوازة معجزات و شفاهاي مسيح به مردم آن سرزمين رسيده بود كلام خدا مي گويد كهدر هر حال،
  .مي يافتند مختلف شفا  و دردهاياز امراض

  .  اشاره به بيماري و عوارض آن مي كند،امراض و دردها در اين آيه

 .شده كه از اين قرارنددر اين آيه به سه نوع بيماري اشاره 

  ديوانگان) ١

  . اولين نوع بيماري اي كه به آن اشاره مي كند، ديوانگي است كه اشاره به افراد ديو زده دارد

  . ندد مردم را دچار مرض هاي مختلف مي كر،ارواح بدما از كلام خدا مي فهميم كه 

  . به اين گروه امراض اشاره مي كند١٣، لوقا ٩ و مرقس ١٧، ١٢، ٩بعنوان مثال در متي بابهاي 

  .  مي گويد كه عيسي مسيح همة آنها را شفا بخشيد٢٤آية 

  . عطايي كه براي شفاي اين گونه امراض بكار گرفته مي شود، عطاي معجزات است



 ٨ 

 كه معجزه ترجمه شده، به مفهوم قدرت مي باشد و عيسي مسيح با قدرت الهي اي كه داشت ارواح پليد را از dunamisكلمة يوناني 
  . مردم خارج مي كرد

  .مسيح از اين قدرت بر عليه نيروها يا ملكوت ظلمت استفاده مي كرد

  .باشد به آن اشاره شده بيماري صرع مي ٢٤دومين بيماري اي كه در آية 

  مصروعان) ٢

  .  يعني ماه مي آيدLuna كه به فارسي صرع ترجمه شده از ريشة Lunaticواژة لاتين 

 است كه مردم در آن زمان فكر مي كردند كه مصروعان بخاطر ماه زدگي يا  دليلاينبه انتخاب اين واژه براي بيماري صرع 
Moonstruck به اين بيماري دچار شدند. 

  . ريشة بيماري صرع بخاطر اختلالات عصبي و ذهني استم كه اما امروزه مي داني

  .پس عيسي مسيح بيماريهاي ناشي از اختلالات عصبي و ذهني را نيز شفا مي دهد

  . به آن اشاره شده، مفلوجان است٢٤نوع سوم بيماراني اي كه در آية 

  مفلوجان) ٣

  . بيماري اختلالات جسماني استاين ريشة 

 ،فت كه متي با ذكر اين سه نوع بيماري مي خواهد مخاطبينش را متقاعد كند كه عيسي مسيح همه نوع بيماريپس مي توان نتيجه گر
  .قادر است شفا بخشدرا  خواه تحت تاثير ارواح پليد، اختلالات عصبي و رواني و يا اختلالات جسماني داشته باشند، ،با هر گونه عارضه را

هد، چون يهوديان از نبوتهاي كتاب مقدس  به مردم مي د راتصويري از ملكوت آسمانمعجزات، اشاره به اين با علاوه بر اين، متي 
  .دريافته بودند كه در بهشت يا ملكوت آسمان هيچ بيماري يا عارضه اي وجود ندارد، همه در صحت كامل با خدا زندگي خواهند كرد

  تصويري از ملكوت خدا

 رئيس آنان شيطان با تمام  و اين است كه ارواح پليد،بما مي دهدخدا يا ملكوت آسمان  تصويري كه عيسي مسيح از ملكوتبنابراين، 
   .امراضي كه ايجاد كرده اند به درياچة آتش افكنده خواهند شد

  .خداوند هر مرض و دردي را براي هميشه در ملكوتش از بين خواهد برد

 كه البته رسولانش نيز با عطاياي روحاني اي كه فاهاي عيسي مسيح ويژگي منحصر بفرد ش٦در اينجا لازم است كه بطور خلاصه به 
   . اشاره كنمداشتند همان ويژگي ها را دارا بودند، 

  شش ويژگي از شفاهاي عيسي مسيح كه قابل تقليد نيستند

  شفا با يك حرف يا لمس) ١

  . اولين ويژگي اين است مريضان با يك لمس يا حرف مسيح شفا مي يافتند

  .ي شفاي افراد حتي لازم نبود كه حضور داشته باشد كافي بود كه دستور شفا را صادر كند و شفا جاري مي شدمسيح برا

  شفاي آني) ٢



 ٩ 

  . شفاهاي مسيح نه تدريجي بلكه آني بود

  شفاي كامل نه قسمتي از مرض را) ٣

  .مسيح مردم را شفاي كامل مي داد

  همه را شفا داد) ٤

  .از جمعيتي كه نزدش مي آمدند همه شفا مي يافتند. او افراد را گلچين نمي كرد. دمسيح همه مريضان را شفا مي دا

  شفاي اعضاي بدن) ٥

اين گونه شفاها كاملاً مشهود . مثلاً افرادي كه نقص عضو داشتند، اعضاي بدنشان كاملاً سالم مي شد. مسيح امراض واقعي را شفا مي دهد
  . آنها به چشم خود مي ديدند كه عيسي مسيح چگونه آنها را شفا بخشيد.مردم شاهد دگرگوني مريضان بودند. بودند

  زنده كردن مرده) ٦

  . زنده كردن مردها بود ،عيسي مسيح و معجزات شفاششمين ويژگي 

همانطور كه پادشاه يك .  مثل اقتدار يك پادشاه مي ماندويژگي نشان قدرت و اقتدار او بر امراض و عوارض آنهاست، درستاين شش 
ة امور روحاني ست كه بر هماعيسي مسيح نيز با انجام انواع شفاها ثابت نمود كه پادشاهي . سرزمين بر تمام آنچه در تسلطش بود است

  . تسلط داردو جسماني

خدمت بي نظير  بلكه ،مناسب صورت گرفت، پيام و همكاراني  مكان، چون تابش نوري عظيم، نه تنها در زمان،دمت مسيحخپس آغاز 
  . اي را به ارمغان آورد كه نتيجة فوق العاده باشكوه داشتروشي ي مسيح عيس

  . چنين نتيجه گيري مي كند٢٥بطوريكه در آية 

 از آنطرف رود اردن ي، و حتهيهودي و سراسر مي، اورشلسي، دكاپوللي از جلتي نهاد، انبوه جمعياو به هر جا كه گام م ٢٥:٤متي 
  ) تفسيريترجمة. ( افتادنديبدنبالش براه م

  . در اين آيه، به سيلي از مردم اشاره دارد كه به دنبال مسيح راه افتاده بودندعبارت انبوه جمعيت 

  . مسيح استباشكوه خدمات نتيجه اشاره به ،اين عكس العمل مردم

  چيست؟عكس العمل ما در مقابل تعليم، موعظه و خدمات بي نظير مسيح از پادشاهي خدا، حال 


